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القول: في نفقة الزوجة 

نفقۀ همسر 

وتـثبت الـنفقة لـلزوجـة، مسـلمة كـانـت أو كـتابـية أو أمـة، صـغيرة كـانـت أو كـبيرة، دائـماً عـقدهـا أو مـنقطعاً، 
بشرط أن لا تكون ناشزاً. 

در صـورتی بـه زن نـفقه تـعلق می گیرد که مسـلمان، نـامسـلمان یا کنیز بـاشـد، کوچک بـاشـد یا بـزرگ، بـه عـقد دائـم بـاشـد 
یا موقت؛ البته به شرط اینکه نافرمانی نکرده باشد. 

وأمــا قــدر الــنفقة، فــضابــطه: الــقيام بــما تــحتاج إلــيه المــرأة مــن طــعام وإدام وكــسوة وإســكان وإخــدام وآلــة 
الإدهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. ويكفي في قدر الإطعام سد الخلة. 

ضـابطۀ مـقدار نـفقه: آنـچه زن بـه آن نیازمـند اسـت، از غـذا و خـوراک و لـباس و مسکن و خـدمتکار و لـوازم زینت، 
طـبق آنـچه زنـانِ مـانـند او در شهـر دارنـد را مهیا کند، و در مـورد مـقدار غـذا، آن مـقداری که از گـرسنگی جـلوگیری کند 

کفایت می کند. 

ويــرجــع فــي الإخــدام إلــى عــادتــها، فــإن كــانــت مــن ذوي الإخــدام وجــب، وإلا خــدمــت نــفسها. وإذا وجــبت 
الخـدمـة ، فـالـزوج بـالـخيار بـين الإنـفاق عـلى خـادمـها إن كـان لـها خـادم، وبـين ابـتياع خـادم، أو اسـتئجارهـا، 
أو الخـدمـة لـها بـنفسه. ولـيس لـها الـتخيير. ولا يـلزمـه أكـثر مـن خــادم واحـد ولـو كـانـت مـن ذوي الـحشم؛ لأن 

الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام ، يخدمها مع المرض. 

در خـدمتکار داشـتن بـه عـادت او (قـبل از ازدواج) رجـوع می شـود؛ اگـر دارای خـدمتکار بـوده بـاشـد، بـر مـرد واجـب اسـت 
که بـرایش خـدمتکار بگیرد، وگـرنـه زن کارهـایش را خـودش انـجام می دهـد. در صـورتی که گـرفـتن خـدمـت کار واجـب 
بـاشـد، شـوهـر بین نـفقه دادن بـه خـادم آن زن  ـکه قـبل از ازدواج داشـته اسـت ـ و خـریدن خـادم یا اجیر کردن او و یا اینکه 
خـودش خـدمـت او را انـجام دهـد، حـق انـتخاب دارد و زن حقی در این خـصوص انـتخاب نـدارد. اگـر زن از کسانی بـاشـد 
که دارای چـندین خـادم بـوده اسـت لازم نیست شـوهـر بیش از یک خـادم بـرایش مهیا کند، چـرا که هـمان یک خـادم 

کفایت می کند. زنی که (قبل از ازدواج) خدمت کار نداشته است در زمان مریضی، خود مرد او را خدمت می کند. 

ويـــرجـــع فـــي جـــنس المـــأدوم والمـــلبوس إلـــى عـــادة أمـــثالـــها مـــن أهـــل الـــبلد، وكـــذا فـــي المـــسكن. ولـــها المـــطالـــبة 
بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج. 

در جــنس خــوراک، لــباس و همچنین در مسکن، بــه رویۀ جــاری همشهــریانــش که هــم ســطح او هســتند رجــوع 
می شود، و زن حق دارد از شوهرش بخواهد تا در خانه ای سکونت کند که غیر از شوهرش کس دیگری در آن نباشد. 



ولا بــد فــي الــكسوة مــن زيــادة فــي الشــتاء لــلتدثــر، كــالــلحاف لــلنوم. ويــرجــع فــي جــنسها إلــى عــادة أمــثال 
المرأة. وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل، زيادة على ثياب البذلة، بما يتجمل أمثالها به. 

بـاید پـوشـش او در زمسـتان بیشتر بـاشـد، چـون می خـواهـد خـود را از سـرمـا حـفظ کند  ـمـانـند لـحافی بـرای خـواب ـ و در 
جـنس آن پـوشـش بـه مـتعارف امـثال آن زن رجـوع می شـود. اگـر از زنـانی بـاشـد که دارای تجـملات هسـتند، لـباس هـایی 

که امثال او برای تجمل و زیبایی می پوشند به آن افزوده می گردد. 

وأما اللواحق، فمسائل: 

ملحقات: مسایل شش گانه: 

الأولـى: لـو قـالـت: أنـا أخـدم نـفسي ولـي نـفقة الـخادم لـم يـجب إجـابـتها، ولـو بـادرت بـالخـدمـة مـن غـير إذن 
لم تكن لها المطالبة. 

اول: اگـر زن بـگوید مـن خـودم کارهـایم را انـجام می هـم و نفقۀ خـادم را بـه خـودم بـده بـر مـرد لازم نیست بـپذیرد، و اگـر 
زن بدون اجازۀ شوهر خودش کارهایش را انجام دهد حق درخواست مبلغی را ندارد. 

الــثانــية: الــزوجــة تــملك نــفقة يــومــها، فــلو مــنعها وانــقضى الــيوم اســتقرت نــفقة ذلــك الــيوم، وكــذا نــفقة الأيــام 
وإن لــم يــقدرهــا الــحاكــم، ولــم يــحكم بــها. ولــو دفــع لــها نــفقة لمــدة وانــقضت تــلك المــدة فــقد مــلكت الــنفقة. ولــو 
اســتفضلت مــنها، أو أنــفقت عــلى نــفسها مــن غــيرهــا كــانــت مــلكاً لــها. ولــو دفــع إلــيها كــسوة لمــدة جــرت الــعادة 
بــبقائــها إلــيها صــح. ولــو أخــلقتها قــبل المــدة لــم يــجب عــليه بــدلــها. ولــو انــقضت المــدة والــكسوة بــاقــية، طــالــبته 
بــكسوة لمــا يســتقبل. ولــو ســلم إلــيها نــفقة لمــدة، ثــم طــلقها قــبل انــقضائــها، اســتعاد نــفقة الــزمــان المتخــلف بــعد 

يوم الانفصال (سواء كان يوم الطلاق بالنسبة للبائن أم آخر يوم في العدة بالنسبة للرجعية). 

دوم: زن در هـر روز مـالکِ نفقۀ هـمان روزش اسـت؛ پـس اگـر مـرد نـفقه اش را نـدهـد و روز بـه پـایان بـرسـد، نفقۀ آن روز 
یا روزها بر عهدۀ مرد باقی می ماند، حتی اگر حاکم آنان را حساب نکند و به آنها حکم ننماید. 

اگـر مـرد نفقۀ مـدتی را بـه او بـدهـد و آن مـدت سـپری شـود، زن مـالک آن نـفقه می گـردد، و اگـر بـه دلیل اسـتفاده کردن 
از امـوالی غیر از نـفقه چیزی از آن بـاقی بـمانـد، آن مـبلغ بـاقی مـانـده را مـالک می شـود. اگـر شـوهـر لـباسی را بـه او بـدهـد 
بـرای مـدتی که مـعمولا در آن مـدت دوام می آورد صحیح اسـت و اگـر آن را قـبل از آن مـدت کهنه کند، لازم نیست مـرد 

بَدَل آن را بخرد و اگر مدت سپری شود و لباس باقی باشد، برای آینده می تواند لباس درخواست کند.  
اگـر شـوهـر مبلغی را بـه عـنوان نفقۀ مـدتی بـه او بـدهـد سـپس قـبل از پـایان رسیدن آن مـدت او را طـلاق دهـد، نفقۀ 

 ( 1مدت زمان بعد از روز جدایی به او بازگردانده می شود.(

1- فرقی نمی کند روز جدایی، روز طلاق براي طلاق بائن باشد یا روز پایان عدهّ براي طلاق رجعی. (مترجم)



الــثالــثة: إذا دخــل بــها واســتمرت تــأكــل مــعه وتشــرب عــلى الــعادة لــم تــكن لــها مــطالــبته بــمدة مــؤاكــلته، ولا 
تسقط النفقة لو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، بل لها أن تطالبه بها بعد ذلك. 

سـوم: هـنگامی که بـا زن نـزدیکی کند و زن بـه طـور مـعمولی بـا او زنـدگی کند و بـخورد و بیاشـامـد، زن حـق نـدارد بـرای 
آن زمـان نـفقه ای را طـلب کند، و اگـر بـا زنی ازدواج کند و مـدتی بـگذرد و بـا او نـزدیکی نکند و زن در این مـدت نـفقه 

درخواست نکند، پرداخت نفقه ساقط نمی شود، بلکه زن می تواند برای آن مدت نیز نفقه درخواست کند. 

فــرع: لــو نشــزت وعــادت إلــى الــطاعــة لــم تــجب الــنفقة حــتى يــعلم، ويــنقضي زمــان يــمكنه الــوصــول إلــيها أو 
وكيله. ولو ارتدت سقطت النفقة، ولو عادت فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها. 

گـاه نـشود پـرداخـت نـفقه واجـب  نکته: اگـر زنِ نـافـرمـان دسـت از نـافـرمـانی بـردارد تـا زمـانی که مـرد از این مـطلب آ
نمی گـردد، و زمـان سـپری می شـود تـا مـرد یا وکیلش بـه زن دسـترسی پیدا کنند. اگـر زن مـرتـدّ شـود نـفقه اش سـاقـط 

می شود، و اگر دوباره مسلمان شود پرداخت نفقه از زمان مسلمان شدنش واجب می گردد. 

الرابعة: إذا ادعت البائن إنها حامل صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت. 

چـهارم: اگـر زنی که طـلاق بـائـن داده شـده ادعـا کند که حـامـله اسـت، روز بـه روز بـه او نـفقه داده می شـود، سـپس اگـر 
مشخص شود که حامله نبوده است نفقه بازگردانده می شود. 

فـرع: إذا لاعـنها فـبانـت مـنه وهـي حـامـل، فـلا نـفقة لـها لانـتفاء الـولـد، إلا إن أقـامـت بـينة عـلى أنـه ابـنه. وكـذا 
لـو طـلقها، ثـم ظهـر بـها حـمل فـأنـكره ولاعـنها. ولـو أكـذب نـفسه بـعد الـلعان واسـتلحقه لـزمـه الإنـفاق؛ لأنـه مـن 

حقوق الولد. 

نکته: اگـر بـا زنـش لـعان کند و از او در حـالی جـدا شـود که حـامـله اسـت، نـفقه ای بـه او داده نمی شـود  ـچـون فـرزنـد را از 
خـود نفی کرده اسـت ـ مـگر اینکه زن دلیلی بیاورد که اثـبات کند آن بـچه فـرزنـد مـرد اسـت. همچنین اگـر زنـش را طـلاق 
دهـد سـپس مـشخص شـود زن حـامـله اسـت و او فـرزنـد را انکار و بـا زنـش لـعان کند حکم بـه همین صـورت اسـت، و اگـر 
بعد از لعان خودش را تکذیب کند و فرزند را به خود نسبت دهد، باید نفقۀ او را بدهد، چون این از حقوق فرزند است. 

الــخامــسة: إذا كــان لــه عــلى زوجــته ديــن، جــاز أن يــقاضــيها يــومــاً فــيومــاً إن كــانــت مــوســرة، ولا يــجوز مــع 
إعسارها؛ لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع. 

پنجـم: اگـر او از زنـش طلبکار و زن در رفـاه بـاشـد، جـایز اسـت نـفقه را روز بـه روز از بـدهی اش کم کند، امـا نـه هـنگامی 
که زن در سختی و نـاتـوانی اسـت؛ زیرا پـرداخـت بـدهی زمـانی واجـب اسـت که نیاز روزمـره اش را داشـته بـاشـد و اگـر زن بـه 

آن راضی باشد مرد حق امتناع ندارد. 



الـسادسـة: نـفقة الـزوجـة مـقدمـة عـلى الأقـارب، فـما فـضل عـن قـوتـه صـرفـه إلـيها، ثـم لا يـدفـع إلـى الأقـارب 
إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة. 

شـشم: نفقۀ زن بـر نفقۀ نـزدیکان مـقدّم اسـت؛ پـس آنـچه بیش از نیاز روزمـرۀ مـرد بـاشـد بـه زن داده می شـود، سـپس از 
آنچه بیشتر از مقدار واجب نفقۀ زن باشد به نزدیکان داده می شود. 

القول في نفقة الأقارب 

نفقۀ نزدیکان 

والكلام فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق. 

بحث دربارۀ کسانی است که به آنها نفقه داده می شود، و همچنین کیفیت نفقه دادن و ملحقات آن. 

تـجب الـنفقة: عـلى الأبـويـن، والأولاد وكـذا يـجب الإنـفاق عـلى آبـاء الأبـويـن وأمـهاتـهم. ولا تـجب الـنفقة عـلى 
غير العمودين من الأقارب، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم. 

پـرداخـت نـفقه این افـراد واجـب اسـت: پـدر و مـادر، و فـرزنـدان و همچنین بـه اجـداد شـامـل پـدران بـاشـند و مـادران واجـب 
اسـت. پـرداخـت نـفقه بـه غیر از این دو سـتون از نـزدیکان واجـب نیست؛ بـه کسانی چـون خـواهـر، بـرادر، عـمه، عـمو، خـالـه، 

دایی و ... واجب نیست اما مستحب است و استحبابش به کسانی که از او ارث می برند بیشتر است. 

ویشـترط فـي وجـوب الإنـفاق الـفقر، والعجـز عـن الاکـتساب. ولا عـبرة بـنقصان الخـلقة ولا بـنقصان الـحکم، مـع الـفقر 
والعجز. وتجب ولو کان فاسقاً أو کافراً. وتسقط إذا کان مملوکاً، وتجب علی المولی.  

در وجـوب پـرداخـت نـفقه، فـقر و نـاتـوان بـودن (آنـها) از کسب درآمـد، شـرط اسـت. بـا وجـود فـقر و نـاتـوانی از کسب 
درآمـد، نـاقـص الخـلقه بـودن، نـقصان عـقل و خِـرَد، اهمیتی نـدارد، و حتی اگـر آنـها فـاسـق یا کافـر بـاشـند، نـفقه شـان واجـب 

است. اگر کسی غلام یا کنیز باشد، پرداخت نفقه اش بر مولایش واجب است نه بر نزدیکانش.  

ويشـترط فـي المـنفق الـقدرة، فـلو حـصل لـه قـدر كـفايـته اقـتصر عـلى نـفسه، فـإن فـضل شئ فـلزوجـته، فـإن 
فضل فللأبوين والأولاد. 

در مـورد نـفقه دهـنده، تـوانـایی پـرداخـت شـرط اسـت؛ پـس اگـر بـه انـدازۀ نیاز خـودش بـه دسـت آورد، بـه خـودش اکتفا 
می کند، اگر بیشتر بود به همسرش می دهد و اگر بیشتر بود به پدر و مادر و فرزندانش می دهد. 



ولا تـقديـر فـي الـنفقة، بـل الـواجـب قـدر الـكفايـة مـن الإطـعام والـكسوة والمـسكن، ومـا يـحتاج إلـيه مـن زيـادة 
الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوماً. 

نـفقه مـقدار مشخصی نـدارد، بلکه نفقۀ واجـب، بـه قـدر کفایت از غـذا و لـباس و مسکن و آنـچه افـزون بـر پـوشـش مـورد 
نیاز او است می باشد، مانند لباس بیشتر در زمستان برای پوشاندن و حفظ خود از سرما در بیداری و هنگام خواب. 

ولا يــجب إعــفاف مــن تــجب الــنفقة لــه، ويــنفق عــلى أبــيه دون أولاده؛ لأنــهم أخــوة المــنفق. ويــنفق عــلى ولــده 
وأولاده؛ لأنهم أولاد. ولا يقضي نفقة الأقارب؛ لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة. 

) بـر نـفقه دهـنده واجـب نیست، و بـاید بـه پـدرش نـفقه بـدهـد نـه فـرزنـدان پـدرش؛ چـون  2آنـچه مـوجـب عفیف مـانـدن اسـت(

آنـها خـواهـر و بـرادران او هسـتند، و بـه فـرزنـد و فـرزنـدان فـرزنـدش بـاید نـفقه دهـد، چـون آنـها فـرزنـدان او هسـتند. نفقۀ عـقب 
افتادۀ نزدیکان قضا ندارد، چون نفقه برای جلوگیری از فقر قرار داده شده است و بر ذمه ی او قرار نمی گیرد. 

وتشتمل اللواحق على مسائل: 

ملحقات؛ که شامل چند مسئله است: 

الأولـى: تـجب نـفقة الـولـد عـلى أبـيه، ومـع عـدمـه أو فـقره فـعلى أب الأب وإن عـلا لأنـه أب، ولـو عـدمـت الآبـاء 
فـعلى أم الـولـد، ومـع عـدمـها أو فـقرهـا فـعلى أبـيها وأمـها وإن عـلوا، الأقـرب فـالأقـرب. ومـع الـتساوي يشـتركـون 

في الإنفاق. 

اول: نفقۀ فـرزنـد بـر پـدرش واجـب اسـت، و بـا فـقدان یا فقیر بـودن پـدر، بـر پـدربـزرگ و اجـداد پـدری واجـب می شـود چـون 
آنـها پـدران او می بـاشـند؛ اگـر پـدر (یا پـدربـزرگی) نـداشـته بـاشـد، پـرداخـت نفقۀ او بـر مـادر بـچه واجـب اسـت، و بـا نـبودن یا 
فقیر بـودن مـادر، نـفقه بـر والـدین و اجـداد مـادری اش واجـب می شـود  ـبـه هـر کدام نـزدیکتر بـاشـد واجـب اسـت ـ و در 

صورت هم سطح بودن، با هم در پرداخت نفقه مشارکت می کنند. 

الـثانـية: إذا كـان لـه أبـوان وفـضل لـه مـا يـكفي أحـدهـما كـانـا فـيه سـواء، وكـذا لـو كـان ابـناً وأبـاً. ولـو كـانـا أبـاً 
وجداً أو أماً وجدة خص به الأقرب. 

دوم: اگـر دارای پـدر و مـادر بـاشـد و بـه قـدری از مـالـش اضـافـه بیاورد که بـتوانـد تـنها نفقۀ یکی از آنـان را بـپردازد، هـر دو 
در آن بـرابـر می بـاشـند، و بـه همین تـرتیب اگـر پـدر و یک پسـر داشـته بـاشـد حکم بـه همین صـورت اسـت. اگـر پـدر و پـدر 

بزرگ داشته باشد و یا مادر و مادر بزرگ داشته باشد، به نزدیکتر نفقه می دهد. 

2- مانند پرداخت مهریه و مخارج ازدواج و... (مترجم)



الــثالــثة: لــو كــان لــه أب وجــد مــوســران، فــنفقته عــلى أبــيه دون جــده. ولــو كــان لــه أب وابــن مــوســران كــانــت 
نفقته عليهما بالسوية. 

سـوم: اگـر پـدر و پـدر بـزرگی داشـته بـاشـد که هـر مُتمکن و بی نیاز بـاشـند بـر پـدرش واجـب اسـت نـفقه اش را بـپردازد نـه 
پـدربـزرگ، و اگـر پـدر و پسـری داشـته بـاشـد که هـر دو ثـروتـمند و غنی بـاشـند، نفقۀ او بـه طـور مـساوی بـرعهـدۀ هـر دوی 

آنان است.   

الــرابــعة: إذا دافــع بــالــنفقة الــواجــبة أجــبره الــحاكــم، فــإن امــتنع حــبسه، وإن كــان لــه مــال ظــاهــر جــاز أن 
يـــأخـــذ مـــن مـــالـــه مـــا يـــصرف فـــي الـــنفقة. ولـــو كـــان لـــه عـــروض أو عـــقار أو مـــتاع جـــاز بـــيعه؛ لأن الـــنفقة حـــق 

كالدين.

چـهارم: اگـر از پـرداخـت نفقۀ واجـب خـودداری کند حـاکم او را مـجبور می کند و اگـر امـتناع کند او را حـبس می کند و 
اگـر مـال آشکاری داشـته بـاشـد جـایز اسـت از آن مـال بـرای پـرداخـت نـفقه بـردارنـد و اگـر دارای کالا یا چـهارپـا یا امـوال 

باشد فروش آنها جایز است؛ چون نفقه مانند دِین حقی بر گردن او است (و باید پرداخت شود). 

القول في نفقة المملوك 

نفقۀ مملوکات 

تــجب الــنفقة عــلى مــا يــملكه الإنــسان مــن رقــيق وبــهيمة، أمــا الــعبد والأمــة فــمولاهــما بــالــخيار فــي الإنــفاق 
عليهما من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. 

واجـب اسـت انـسان نفقۀ آنـچه را که مـالک اسـت  ـبـرده بـاشـد یا حیوان ـ بـپردازد؛ امـا در مـورد غـلام و کنیز، مـولای آنـها 
اختیار دارد که نـفقه شـان را از مـال خـودش بـدهـد یا از درآمـد خـودشـان و در مـقدار نفقۀ آنـها حـدّی وجـود نـدارد، بلکه نفقۀ 

واجب، به قدر کفایت از غذا و خوراک و پوشاک است؛  

ويــرجــع فــي جــنس ذلــك كــله إلــى عــادة مــمالــيك أمــثال الــسيد مــن أهــل بــلده، ولــو امــتنع عــن الإنــفاق أجــبر 
على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأمّ الولد. 

و در جـنس تـمامی این مـوارد بـه مـعمول و مـتعارف غـلامـانی که اربـابـشان هـم سـطح اربـاب این غـلام در آن شهـر 
هسـتند رجـوع می شـود، و اگـر از نـفقه دادن خـودداری کند مـجبورش می کنند که یا آنـها را بـفروشـد یا نـفقه شـان را 
پـرداخـت کند. بـنده ای که پـدر و مـادرش هـم مـملوک هسـتند و بـنده ای که تـا حـدی آزاد شـده و کنیزی که صـاحـب فـرزنـد 

شده است، در نفقه یکسان هستند. 



ويـــجوز أن يـــخارج المـــملوك، بـــأن يـــضرب عـــليه ضـــريـــبة، ويـــجعل الـــفاضـــل لـــه إذا رضـــي ، فـــإن فـــضل قـــدر 
كـــفايـــته وكّـــله إلـــيه، وإلا كـــان عـــلى المـــولـــى الـــتمام. ولا يـــجوز أن يـــضرب عـــليه مـــا يـــقصر كســـبه عـــنه، ولا مـــا لا 

يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى. 

) و بـاقی  3جـایز اسـت که مـملوک را خـارج کند، بـه این شکل که بـرای او قسـطی را قـرار دهـد که بـاید پـرداخـت کند،(

مـانـدۀ درآمـدش را در صـورت رضـایت بـرای او قـرار می دهـد، و بـه انـدازۀ نـفقه اش اضـافۀ آن را بـه خـودش می سـپارد، در 
غیر این صـورت، بـاقی مـانـدۀ آن بـر عهـدۀ مـولا اسـت. جـایز نیست مـولا مبلغی را بـه عـنوان قسـط قـرار دهـد که غـلام 

نتواند به آن میزان کسب درآمد کند و یا به اندازۀ نفقۀ غلام باقی نماند، مگر در حالتی که مولا نفقه اش را بدهد. 

وأمـا نـفقة الـبهائـم المـملوكـة فـواجـبة، سـواء كـانـت مـأكـولـة أو لـم تـكن، والـواجـب الـقيام بـما يـحتاج إلـيه، فـإن 
اجــتزأت بــالــرعــي وإلا عــلفها. فــإن امــتنع أجــبر عــلى بــيعها، أو ذبــحها إن كــانــت تــقصد بــالــذبــح، أو الإنــفاق. 

وإن كان لها ولد، وفرّ عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن.

نفقۀ حیوانـاتی که مـالکش اسـت بـر او واجـب اسـت  ـچـه گـوشـتش خـوردنی بـاشـد و چـه نـباشـد ـ و واجـب اسـت احتیاجـات 
ضـروری حیوان را تـأمین کند؛ پـس اگـر چـرا بـردن حیوان کافی بـاشـد چنین می کند، وگـرنـه عـلوفـه بـه آنـها می دهـد. اگـر از 
نـفقه دادن خـودداری کند، مـجبور بـه نـفقه دادن یا فـروش و یا ذبـح آنـها می شـود، اگـر از حیوانـاتی بـاشـد که هـدف از 
نگهـداری شـان ذبـح کردن اسـت. اگـر حیوان دارای فـرزنـد بـاشـد بـاید بـه انـدازۀ کفایتِ فـرزنـدانـش بـه آنـها شیر بـدهـد و اگـر 

آنها به سبب دیگری  ـمثل چریدن یا علف خوردن ـ سیر شوند می تواند تمام شیر حیوان را بردارد. 
 

3- مثلا بگوید در اختیار خودت هستی تا کار کنی اما باید هر ماه یا هر سال این مبلغ را بپردازي. (مترجم)




